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 چکیده:
های جدید در عرصج پژوهشهای ادبی نقد روانشناسی شخصیت از جمله حیطهزمینه و هدف: 

است. یکی از نظریات نوین و تأثیردذار در نقد ادبی بمنظور تبیین شخصیت، نظریج كارن هورنای 

است. كارن هورنای روانشناس برجستج آلمانی میباشد كه برخلاف استادش فروید، ریشج 

های فیزیولوهیک و مشکلات مادرزادی، بلکه حاصل و برآیند رفتارهای انسان را نه در سائقه

، «دانهتیپهای شخصیتی سه»عوامل محیطی و اجتماعی میداند. هورنای با مطرح نمودن نظریج 

رو تحلیل به نقش مؤثر جامعه و محیط پیرامون بر رفتار آدمی تأكید ورزید. هدف پژوهش پیش 

جستج معاصر، بر مبنای نظریج روانشناسی اجتماعی و واكاوی اشعار سیمین بهبهانی، شاعر بر

 كارن هورنای میباشد. 

رو توصیفی ی تحلیلی بر مبنای مطالعات : روش مطالعه در پژوهش پیش روش مطالعه

ای و شیوۀ سندكاوی است. جامعج آماری در این مقاله، مجموعه اشعار سیمین بهبهانی كتابخانه

مانمند انتخاب شده است و برای رسیدن به اهداف مقاله میباشد. مصادیق بصورت دزینشی و سا

و به دست آوردن اطلاعات لازم، اشعاری را كه از جهات مضمونی با محتوای پژوهش منطبق 

 ایم. است، در حدّ دنجایش مقاله، مطرح نموده

 های پژوهش به دلیل تجارب تلخ جهان پیرامون، اوضاع و شرایط اجتماعی،: طبق یافتههایافته

ای را در اشعار سیمین میتوان رنجورانهتبعیض و نابرابری، جهتگیریهای روحی و روانی روان

 مشاهده نمود كه از دیدداه هورنای، حاصل اضطراب در دنیای پیرامون شاعر است. 

اضطراب اساسی در اشعار سیمین بهبهانی سبب شکلگیری هر سه تیپ شخصیتی  گیری:نتیجه

است. مشکلات اجتماعی، اوضاع سیاسی و فرهنگی، فقر، طلب شده تریطلب و برمهرطلب، عزلت

ناكامیهای فردی، شکست عاطفی همگی از جمله علل و دلایل جهتگیریهای روحی و رفتاری 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Criticism of personality psychology is one of the 
new fields in the field of literary research. One of the new and influential theories in 
literary criticism in order to explain character is Karen Horne's theory. Karen Horne 
is a prominent German psychologist who, unlike her teacher Freud, sees the root of 
human behavior not in physiological drives and congenital problems, but as a result 
of environmental and social factors. By proposing the theory of "triple personality 
types", Hornay emphasized the effective role of society and the surrounding 
environment on human behavior. The purpose of the present research is to analyze 
the poems of Simin Behbahani, a prominent contemporary poet, based on the social 
psychology theory of Karen Horne. 

METHODOLOGY: The study method in the present research is descriptive-analytical 
based on library studies and document analysis. The statistical community in this 
article is Simin Behbahani's collection of poems. The examples have been selected in 
a selective and systematic way, and in order to achieve the goals of the article and 
obtain the necessary information, we have presented the poems that are 
thematically consistent with the content of the research, to the extent of the article. 

FINDINGS: According to the findings of the research, due to the bitter experiences 
of the surrounding world, social situations and conditions, discrimination and 
inequality, neurotic mental orientations can be observed in Simin's poems, which, 
from Horne's point of view, is the result of anxiety in the world around the poet. 
CONCLUSION: The basic anxiety in Simin Behbahani's poems has caused the 
formation of all three personality types: loving, solitary, and superior. Social 
problems, political and cultural situation, poverty, individual failures, emotional 
failure are all among the causes and reasons of the poet's spiritual and behavioral 
orientations in the form of the three personality types mentioned by Karen Horne. 
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 مقدمه
ای را میتوان عاملی در سرعت بخشیدن به توسعج علمی بویژه در علوم انسانی به شمار آورد كه مطالعات بینارشته 

های دونادون فراهم مینماید. دانش ادبیات و روانشناسی را پژوهان در عرصهزمینه را برای فعالیت محققان و دانش

دیری گاتنگ با یکدیگر قرار دارند؛ چنانکه میتوان با بهرهمیتوان از جمله علومی به شمار آورد كه در ارتباط تن

مناسب از نظریات دانش روانشناسی، به واكاوی دقیق و اصولی شخصیت انسانی پی برد. نقد روانکاوانه بنوعی بیانگر 

ارتباط بین اسلوبهای رفتاری و روانشناسی است كه با نظریات ناقدان درخصوی چگونگی قرائت یک متن، علّت 

گارش آن متن و ارتباط تأثیر متن بر خواننددان متمركز بوده و بیانگر تفسیر علمی، دقیق و اصولی از این روابط ن

روانشناسی قادر است مطالعه كند كه یک اثر ادبی تا چه حد از یک منبع »است تا جایی كه میتوان دفت 

(. در نقد 644: 4374)دیچز، « ستهای دائم ذهن بشری وام درفته اروانشناختی عمیق، یعنی برخی جنبه

روانشناسانه میتوان تأثیر احساسات عواطف ناخودآداه و پنهان صاحب اثر را در آفرینش ادبی و چگونگی بیان آن 

 شناسی و ساختاریدر قالب كلمات مورد توجه قرار داد؛ این در حالی است كه در نقد روانشناسانه ارزشهای زیبایی

جه قرار نمیگیرد و آنچه حائز اهمیت است كیفیت بازتاب روحیات و حالات عاطفی، احساس اثر ادبی چندان مورد تو

 هایی است كه به لحاظ روانشناسی، قابلیت تحلیل و بررسی داشته باشند. و اندیشج صاحب اثر در قالب انگاره

و  3، آلفرد آدلر6وستاو یونگ، كارل د4از نیمج دوم قرن نوزدهم به بعد بسیاری از متفکران از جمله زیگموند فروید

 5با بردزیدن روشی در مطالعات ادبی به تحلیل دیدداههای خویش پرداختند. نظریج اضطراب اساسی 1كارن هورنای

یکی از مبانی نظری نقد روانکاوانج نوین است كه درچه ردّپای آن را در آراء و نظریات فروید بصورت موجز و دذرا 

ی ها و نظریات محقق برجستج آلمانی یعنمیتوان دنبال نمود، برای نخستین بار بصورت علمی و برجسته در اندیشه

بود كه سعی كرد آنچه در  4ه روانشناسان نوفرویدیم(. مطرح شد. هورنای از جمل4995ی  4456كارن هورنای )

های رفتاری با مفاهیم فیزیولوهیک بود فاصله بگیرد و بعُد جدیدی از روانشناسی فروید درخصوی ارتباط جنبه

روانشناسی را با كاركردی اجتماعی بنا نهد. در بحث روانشناسی اجتماعی، هورنای بر این عقیده بود كه محیط 

مل اجتماعی و نیز خانواده نقش اساسی در ایجاد اضطراب در وجود فرد بر عهده دارند و ادر بپذیریم پیرامون، عوا

 ایم.تأثیر سائقهای بیولوهیکی خود است، به خطا رفتهانسان صرفاً تحت 

ایم با مطالعج مجموعه اشعار سیمین بهبهانی، به بررسی نظریج اضطراب اساسی و رو كوشیده در پژوهش پیش

محور از منظر نقد روانکاوانج كارن هورنای بپردازیم. لیل ویژدیهای شخصیتی این شاعر بر اساس روش شخصیتتح

در اشعار این بانوی شعر معاصر، جهان زنانه، مسئلج زن در دنیای جدید، فقر، بیعدالتی، تبعیض و خشونت علیه 

ی، مهرطلبی و داه عزلت را بعنوان بازتاب رفتاری طلبای از خشونت، اضطراب، تمایل به قدرت و برتریزنان، روحیه

در پی داشته است و این حالات و روحیات در اشعار سیمین بازتاب فراوانی دارد. نویسنددان در این پژوهش تلاش 

 هایاند به این پرسش اساسی پاسخ دهند كه سیمین بهبهانی در مواجهه با اضطراب اساسی از چه شیوهنموده

العمل نموده است. فرضیج است و چه نیازی شاعر را وادار به عکسدرفته ریج كارن هورنای بهرهتدافعی طبق نظ

                                                      
1. Zigmund Freud. 
2. Carl Gustav yung. 
3. Alfred Adler. 
4. Karen Horney. 
5. Basic Anxiety. 
6. Neo. Freudianism. 
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طلبی، انزوا و مهرطلبی بقصد مقابله با رو آن است كه سیمین از هر سه تاكتیک برتریاساسی پژوهش پیش 

یشتر از خود واقعی و هویت آلیسم، هرچه باضطرابهای درونی بهره درفته است و با انتخاب آرمانگرایی و ایده

 شدۀ زن در جامعج ایرانی فاصله میگیرد. تعریف

 

 سابقه و ضرورت پژوهش
ها بررسی علمی و مطالعج شخصیت هنرمند، و معرفی خصوصیات و ویژدیهای روحی و روانی وی از لابلای نوشته

نیای واقعی اطراف ماست. هدف از اعم از شعر یا داستان، حوزۀ اصلی كاربرد علم روانشناسی در جهان بیرون و د

انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی روانشناسی شخصیت شاعر بر مبنای نظریج روانشناسی كارن هورنای میباشد. 

توجهی از خوانش روانکاوانه برخوردار نگارنددان در این مقاله برآنند كه اشعار سیمین بهبهانی به میزان قابل 

و علمی در این خصوی منتشر نشده است و همین مسئله ضرورت پرداختن به  میباشد. تا كنون پژوهش جامع

 رو را بخوبی تبیین مینماید.موضوع جستار پیش 

های مهم نقد در روانکاوی آثار هنری و ادبی است كه پیرامون آن روانشناسی اجتماعی كارن هورنای یکی از حوزه

ت كه به برخی از پژوهشهای علمی جدید در این زمینه های اخیر، پژوهشهای مختلفی صورت درفته اسدر دهه

 اشاره میکنیم.

ها بر اساس نظریج كارن تبیین هویت زنانه در داستان كوتاه لنگه به لنگه»( در مقالج 4155متصدی و برزوییان )

نتی جامعج ساند كه هویت زنانه در این داستان، تا حد بسیاری برساختج معیارها و تعاریف ، نتیجه درفته«هورنای

( در 4344از زنان است كه در نهایت برآیند آن، ایجاد اضطراب در ساختار روحی زنان میباشد. رضایی و دیگران )

 «تحلیل روانکاوی شخصیت دو قهرمان زن و مرد در رمان سووشون بر مبنای نظریج عصبیت كارن هورنای»مقالج 

های خویش را بدون اضطراب بازتاب میدهد ولی شخصیت اند كه شخصیت مرد )یوسف( رفتاربه این نتیجه رسیده

بازنمایی »( در مقالج 4344تأثیر اضطراب و ترس قرار دارد. رضایی و همکاران )زن داستان )سووشون( بسیار تحت 

اند یدهبه این نتیجه رس« اضطراب شخصیتی بر اساس نظریج كارن هورنای در رمان جزیرۀ سردردانی سیمین دانشور

رنجور و سالم، همگی بنوعی از اضطراب با شدت و ضعف اعم از افراد روان جزیرۀ سردردانیتهای رمان كه شخصی

تحلیل روانکاوانج اشعار آرمانی سیمین بهبهانی و »( در مقالج 4344زاد و دیگران )كم و زیاد رنج میبرند. آریان

د كه هر دو شاعر، اشعار آرمانی را دستمایج انبه این نتیجه رسیده« السمان بر مبنای نظریج كارن هورنایغاده

بررسی پرخاشگری »( در مقالج 4344فرد و صادقی )اند. بدیعیمناسب برای بیان انزواطلبی و اضطراب خویش نموده

اند كه بدزبانی، تحقیر اطرافیان، ، نتیجه درفته«زاده و هدایت بر اساس نظریج كارن هورنایزنان در آثار جمال

شده در وجود حمی در شخصیتهای داستانی مورد نظر حاصل احساس حقارت و مهرطلبی سركوبخشونت و بیر

تحلیل روانشناختی شخصیت كودكان در داستانهای هوشنگ »(، در مقالج 4349زنان است. پورحبیبی و دیگران )

رسه و جامعج پیرامون ، اضطراب اساسی را كه ناشی از محیط خانواده، مد«مراد كرمانی بر اساس نظریج كارن هورنای

 اند. ساز اضطراب اساسی در شخصیتهای داستانی معرفی نمودهكودكان است، زمینه

 

 روش مطالعه

ای ین جستار دزارشی است بنیادی، نظری و اسنادی كه به شیوۀ توصیفی ی تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانها

ها بصورت سامانمند انتخاب دردیده است و دازد. نمونهكوشیده است به نقد روانکاوانج اشعار سیمین بهبهانی بپر
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اند. در این پژوهش از روش شواهد و مصادیق در حد دنجایش و ظرفیت این مقاله بصورت تحلیلی واكاوی دردیده

محور بهره خواهیم درفت؛ یعنی ویژدیهای شخصیتی را كه در روانشناسی كارن هورنای ذیل سه محور شخصیت

 طلب مطرح شده است در اشعار سیمین بهبهانی بررسی و تحلیل خواهیم نمود. مهرطلب و برتریطلب، اصلی عزلت

 

 بحث و بررسی
دانش ادبیات از جنبج موضوعی قلمرو بسیار وسیع و متنوعی را در بر میگیرد؛ از این رو میتوان روشهای دونادون 

است. نقد روانشناسانه رویکردی  4ا نقد روانشناسانهرا بمنظور مطالعج آن مورد استفاده قرار داد؛ یکی از این روشه

های ناخودآداه روان انسان كه در زبان اثر منعکس میشود، توجه نوین در پژوهشهای ادبی است كه در آن به جنبه

 ای از نقد میتوان به شمار آورد كه در آن روشها، مفاهیم و فرمهاینقد روانکاوانه یا روانشناسانه را دونه»میشود. 

 «كاررفته، از سنت روانکاوی كه زیگموند فروید آنها را بنا نمود و شادردان و روانکاوان پس از او، نشئت میگیردبه

(. ادبیات با دریز به دنیای درونی و كوشش برای بیان این عوالم كمک شایانی به پیشرفت 347: 4344)نیکزاد، 

شناسی جسمی و عصبی عبور نماید و به است از مرز آسیب روانکاوی نموده است. روانکاوی از این رهگذر توانسته

ای رفتار است، آفرینش از آنجا كه كار نوشتن، خود دونه»های آفرینش ادبی و هنری دست یابد. پردازش نظریه

ای فرافکنانه در رفتار شدنی چون سایر رفتارهای آدمی است. اثر ادبی، عملاً مسئلهادبی هم مورد ویژه و تحلیل

نی نویسنده است. تحلیل محتوای نهایی اثر به یاری محتوای هویدا، یعنی روایتها و نمادهای آن، روانکاوی متن روا

ای پیوند روانکاوی و ادبیات از زمانی آغاز شد كه فروید نامهای ادبی پرآوازه»ادبی را پی میریزد. یاوری معتقد است: 

های پیچیدۀ آن را به كمک روانکاوی خود نامی بگذارد و فرضیهچون اودیپ و نارسیسم را فراخواند تا بر مفاهیم 

(. از دیدداه روانشناس نامی، آلفرد آدلر، سراینددان 49: ی 4349« )تركندبار معنایی این نامها، روشنتر و ساده

لمات ها و كها در تركیب واههاند و این نکتهبردهبزرگ جهان ادب به بسیاری از مفاهیم و نکات مهم روانشناسی پی 

ائل ای از مسآنها به شخصیتهای زنده و فعال در آثار ادبی بدل میشود، آنگونه كه میتوان از برآورد آنها، به مجموعه

 (. 667: 4375مهم بشری دست یافت )ر.ک آدلر، 

 

 نظریة شخصیت از دیدگاه كارن هورنای
در غرب به شمار آورد. هورنای دكترای پزشکی م( را میتوان از پیشگامان روانکاوی  4995ی  4456كارن هورنای )

به سمت استادی در رشتج روانکاوی نائل آمد و به تدریس مشغول  4436خویش را در آلمان دریافت كرد و در سال 

شد. هورنای مؤسسج روانکاوی خویش را پس از چندی در نیویورک تأسیس نمود و مؤسسج روانکاوی هورنای كه 

نشناس برجستج آلمانی احداث شد، هنوز نیز پابرجاست. از جمله آثار هورنای میتوان به با تلاش و كوشش این روا

راههای نور در »، «خودكاوی»، «تضادهای درونی ما»، «شخصیت عصبی زمانج ما»كتابهای ذیل اشاره نمود: 

نی به شمار آورد كه هورنای را میتوان از جمله روانشناسا«. روانشناسی زنان و عصبیت و رشد آدمی»، و «روانکاوی

راه علمی خویش را از فروید بعنوان پیشگام روانشناسی نوین جدا كرد. درچه هورنای در ابتدا از روانشناسانی بود 

یا غریزۀ  6كه از فروید تبعیت میکرد، پس از چندی اعلام كرد كه مفهوم شخصیت از نظر وی با مفهوم لیبیدو

و  بشر استعداد»رنجوری محسوب میشد، تفاوت دارد. او بیان كرد كه انجنسی كه در دیدداه فروید عامل اصلی رو

                                                      
1. Psychological criticism. 
2. Libido. 
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بر  اش، الگویی از شخصیت مبتنیقابلیتهای رشد را دارد و میتواند به انسانی شایسته تبدیل دردد. او در نظریه

در خانوادۀ  عوامل اجتماعی معرفی كرد كه تأثیر عوامل مادرزادی در آن بسیار اندک است. به اعتقاد هورنای ادر

نژندانه در فرد كودک تفاهم، احساس ایمنی، محبت و صمیمیت وجود داشته باشد، از بیمار شدن و رفتارهای روان

(. هورنای بر این عقیده بود كه اصل و ریشج بیماری 465ی  444: صص 4341)خوروش، « دیگری جلودیری میشود

حاصل رفتار نابهنجار و خشن با افراد در كودكی است تا روحی انسان نه در سائقهای فیزیولوهیک و جنسی، بلکه 

جایی كه این شرایط سبب ایجاد اضطراب، تشویش و پریشانی در وجود كودک میشود كه هورنای آن را اضطراب 

مینامد. هورنای در مورد ناهنجاریهای رفتاری افراد معتقد است كه این اضطراب سبب شکلگیری سه نوع  4اساسی

رنجور در مقابله كه سه راهکار اصلی فرد روان  1طلبو عزلت 3طلب، برتری6انسان است. مهرطلب شخصیت در وجود

 و مواجهه با اضطراب اساسی است. 

تضاد اساسی حاصل رابطج محیط اطراف، جامعه، والدین و... با فرد است. هنگامی كه این اضطراب : 7تضاد اساسی

توسط جامعه یا محیط پیرامون در وجود فرد شکل میگیرد، وی چند راهبرد رفتاری را جهت مقابله با احساس 

ن ماندن از این احساس حلهایی كه كودک برای در امادرمانددی و ناتوانی و ضعف خویش در پیش میگیرد. راه

بی، طلبدانها پناه میجوید عبارتند از: جلب محبت و حمایت دیگران كه شخصیت مهرطلب را میسازد؛ یا برتری

طلبی و پرخاشگری؛ یا دوری از افراد كه وی را انزواطلب میکند. ادر هر یک از این رفتارها و راهبردها بصورت قدرت

ر فرد اد»رنجورانه و نوروتیک میشود. رآید، تبدیل به یک نیاز روانشده و اصلی شخصیت فرد دبخش تثبیت

میتوانست منحصراً به یکی از سه طریق دفاعی فوق پناه ببرد، زیاد دچار ناراحتی و عذاب نمیشد، ولی مشکل 

 اینجاست كه بنا به موقعیتهای مختلف، از هر سه این تاكتیکتها و طرق دفاعی استفاده میشود و چون این سه

طریق با هم تضاد و مغایرت دارند، ناچار از برخورد آنها، كشمکش و تضاد شدیدی در نهاد فرد ایجاد میشود كه 

 (. 5: 4347)هورنای، « وجودآورندۀ تضاد اساسی استبه

مفهوم بنیادین نظریج هورنای، اضطراب اساسی است كه آن را به معنای احساس جدایی و اضطراب اساسی: 

كودک در دنیایی كه بصورت بالقوه خصومتگر است، تعریف نموده است. اضطراب اساسی شامل  احساس درمانددی

د برانگیز میتوانبار است. در دیدداه هورنای جهان اعتمادناپذیر و ستمکار و حسرتحس درمانددی در جهان خصومت

 نفسش ازت و اعتمادبهكودک را دچار تشویش كند تا جایی كه احساس میکند آزادی از وی سلب شده است و عز

(. از دیدداه هورنای، هر چیزی كه رابطج مطمئن فرد را دچار 75ی  71: صص 4394میان رفته است )هورنای، 

تأثیر عوامل اختلال كند، میتواند اضطراب ایجاد كند؛ از این رو اضطراب اساساً امری مادرزادی نیست و تحت 

درانه است. طبق نظریج هورنای، چنانچه حبت و رفتارهای سلطهدرانه، فقدان ماجتماعی، محیطی، نگرش سلطه

ای است تا خویشتن را از این وضعیت رها سازد. فرد در محیطی عاری از آرامش و امنیت قرار دیرد بدنبال راه چاره

مهرطلب  اجویی و پرخاشگری برود یدیر شود و به انزوا روی بیاورد، یا بدنبال برتریاز این رو ممکن است یا دوشه

چنانچه كودک برای دستیابی به آرامش درون خویش سردردم شود، حالتی از تضاد در درون وی ایجاد »دردد. 

                                                      
1. Basic conflict. 
2. Moving toward people. 
3. Moving against people. 
4. Moving away from people. 
5. Basic conflict. 
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میشود كه همان اضطراب اساسی است، در این حالت كودک از تمركز و توجه كافی جهت حل مشکلات شخصی 

: 4397)هورنای، « طراب به سر نخواهد بردبرخوردار نیست و از عهدۀ تعاملات اجتماعی خود برنخواهد آمد و در اض

 (. از دیدداه هورنای، اضطراب اساسی در وجود فرد نتایج زیر را به دنبال دارد:55ی  64صص 

؛ پ. نیاز به 6؛ ب. احساس نیاز به شریک یا فردی كه در كنار آن آرامش بیابد4الف. احساس نیاز به محبت و تأیید

. از این رو شخصیتهای رفتاری مورد توجه هورنای شامل شخصیت مهرطلب، 1زیت. نیاز به موفقیت و پیرو .3كمال

(. نیاز به اعتبار 435ی  431: صص 4399طلب میباشد )برزدر، شخصیت جداشده یا منزوی و شخصیت سلطه

هه با جمله نیازهایی است كه فرد در مواج از 7نیاز به خودكفایی و استقلالو ، 4، نیاز به تشویق و تمجید5اجتماعی

(. البته هیچ یک از این تاكتیکها 44ی  47: صص 4345آلود به آنها نیاز دارد )طاهری، زا و اضطرابموقعیتهای تنش

سئله رنجوری نامید، بلکه این مخود روان بتنهایی راه مقابله با اضطراب نیست. اضطراب بنیادین را نمیتوان بخودی

(. در این حالت، 449: 4344خود پرورش میدهد )فیست و فیست،  رنجور را دربستر مناسبی است كه فرد روان

رنجور فرد روان»فشار محیط اطراف فرد را در حالتی قرار میدهد كه فرد با فقدان احساس ارزشمندی مواجه شود. 

، دوان )شولتز و« نفس ناچیزی دارد و با خود واقعیش، بیگانه استكه درفتار اضطراب اساسی شده است، اعتمادبه

دیری، پرخاش، كمرویی و عزلت همگی از عوارض و نتایج عارضج اضطراب در روان فرد است. (. دوشه499: 4345

درانه، فقدان حمایت، فقدان محبت و توجه همگی از دیدداه هورنای، عوامل محیطی و اجتماعی مانند نگرش سلطه

دیدداه هورنای شخصیت بهنجار در هنگام  میتواند عامل ایجادكنندۀ اضطراب اساسی باشند. چنانکه دفتیم از

مواجهه با موقعیتهای اضطرابی برحسب عوامل بیرونی و درونی، تمركز خود را از یکی از واكنشها )مهرطلبی، 

 هبطلبی یا انزوا( بر دیگری برمیگرداند؛ اكنون سؤال این است كه پس چه چیزی این راهبردهای انطباقی را قدرت

كاردیری بیش از حد این روشها در فرد است. لذا هورنای نه تبدیل میکند. پاسخ هورنای بهرنجوراواكنشهای روان

معتقد است از سه جنبه میتوان آن را بررسی كرد و مورد  9«خویشتن»یا « خود»با محوریت قرار دادن مفهوم 

 مطالعه قرار داد. 

 

 تیپهای شخصیتی از دیدگاه كارن هورنای

این تیپ شخصیتی شامل افرادی است كه بدنبال دوری جستن از مردم و : 0طلب یا منزویشخصیت عزلت

طلبی افراطی هستند. این افراد آسایش خویش را در دریز از مردم و دور ماندن از سایرین و اجتناب از هر استقلال

صلی تضاد ول ادرایی و انزواطلبی درحقیقت یکی از اصدونه موقعیت و وابستگی میدانند. هورنای معتقد است عزلت

در درون آدمی است و بنوعی وسیلج دفاعی فرد محسوب میشود تا فرد به دلیل نیافتن ساختار روحی مناسب 

خویش در جهان پیرامون، به كمک درونگرایی از واقعیتهای جهان اطراف به دنیای ذهنی خویش پناه ببرد و بنوعی 

                                                      
1. Affection and approval. 
2. a dominated partner in life. 
3. Perfection. 
4. Personal achievement. 
5. Prestige. 
6. Personal admiration. 
7. Self-sufficiency. 
8. Self. 
9. Detached personality. 
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هورنای، بیگانگی از خویش، از ویژدیهای اصلی  (. از دیدداه14ی  19: صص 4399دیر شود )هورنای، دوشه

رنجورها، آداهانه یا ناآداهانه میکوشند با كسی دردیری و ارتباطی نداشته باشند. انزواطلبهاست. این دسته از روان

رنجور نیاز داشته باشد كه احساس فرد انزواطلب تنهایی و عزلت را بر ارتباط ترجیح میدهد. هر داه فرد روان

گی خویش را جبران نماید، در صورتی كه نتواند مبارزه كند و فعالیتی نیز انجام ندهد، برای جبران نواقص و مایكم

اند لنگیهای خویش، سعی میکند از دیگران كناره بگیرد؛ چراكه حس میکند سایرین او را تحت فشار قرار داده

 (. 445: 4345)هورنای، 

جویی، زوردویی، پرخاشگری و احساس طغیان نسبت س سلطهطلب با حشخصیت برتریطلب: شخصیت برتری

ن تیپ ای»طلب میگوید: برتریبه اطرافیان برخورد مینماید. كارن هورنای با توجه به ویژدیهای تیپ شخصیت 

مباهات تصوّر میکند. وقتی میگوید من، منظورش از  آلی باشکوه و جلال و قابلخودش را واقعاً همان خود ایده

است  تأثیر پنداریآل اوست. كلیج رفتارها، كوششها، تمایلات و بطور كلی فلسفج زنددیش تحت د ایدهخو "من"

كه نسبت به جلال و بزردی خود دارد. به نظرش میرسد كه مطلوب بودن زنددی تنها در این است كه انسانی برتر 

میپندارد كه اصولاً تمام مردم  طلب(. تیپ شخصیت برتری473: 4341)هورنای، « و ممتازتر از دیگری بشود

توز و متخاصمند؛ از این رو تمام تلاش خود را به كار میگیرد تا خلاف این مسئله را نبیند. به همین دلیل فرد كینه

طلب میکوشد یأس و درمانددی عمیق را ظاهر نسازد؛ همیشه از خود جسارت و خشونت نمایش میدهد؛ برتری

 (. 495: 4345یندۀ یک شخصیت قوی و برتر است )شولتز و شولتز، زیرا به نظر او این صفات نما

شخصیت مهرطلب، نیاز مبرم و اساسی به برانگیختن مهر و تأیید دیگران دارد و تلاش : 0شخصیت مهرطلب

میکند با انجام رفتارها و دفتارهایی به هر نحو ممکن، منزلت عاطفی خویش را ارتقا داده و توجه دیگران را جلب 

احتیاج شخص عصبی به جلب محبت دیگران بقدری اجباری و مبرم است كه برای كسب آن از هیچ »د. نمای

(. اشخاصی كه ذیل این دروه قرار میگیرند، تمایل دارند با حركت 16: 4345)هورنای، « كوششی فرودذاری نمیکند

جلب محبت ]در »تقد است به سمت مردم، نیاز به تأیید و محبت در وجود خویش را تأمین كنند. هورنای مع

ارزشی نسبت به خود میکاهد و نوعی شخصیت مهرطلب[، احساس تنهایی انسان را تسکین میدهد و از احساس بی

(. از دیدداه هورنای، تمایلات مهرطلبانه، از احساس 346: 4397)هورنای، « نفس بدلی به فرد میدهداعتمادبه

نیست. دختران تصور میکنند كه در مقایسه با پسران محدودیتهایی  حقارت نشئت میگیرد كه به هیچ وجه مادرزادی

ساز حس مهرطلبی نیز بشود )همانجا(. دارند و همین احساس كه از بیرون به آنان تلقین میشود، میتواند زمینه

شخصیت مهرطلب، شخصیتی وابسته، رام و پیرو دیگران است كه احتیاج شدیدی به محبت و تأیید دیگران دارد؛ 

 مجموع این ویژدیها شخصیتی عاشق را در ادبیات میتواند به وجود بیاورد. 

 

 بررسی این شخصیتها در اشعار سیمین بهبهانی

 جوییطلبی و برتریقدرت

چنانکه دفتیم طبق نظریات هورنای، یکی از سازوكارهای تدافعی افراد در مقابله با اضطراب بنیادین، فرور فتن در 

 طلبی در قالب خودشیفتگی میتواند نمود بیابد:جویی و قدرتطلب است. اصل برتریبرتریقالب شخصیت 

                                                      
1. Compliant personality. 
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 من نسیم بهشتم هر كجا كه دذشتم

 تا ز ساغر سیمین مست بادۀ عشقم

 

 مهربان دستی در دشوده به رویم 

 یمسبودیگر از  چه  فریبی  با  شکسته  

 (577: 4394)بهبهانی،                               

از دیدداه روانشناسی هورنای، برتری هدفی اساسی است كه فرد برای رسیدن به آن تلاش میکند، اما الزاماً ارتباطی 

جویی در چنین افرادی، تلاش برای بهتر بودن نسبت به دیگران نیست، با عقدۀ برتری ندارد. تلاش برای برتری

یافتن به كمال زا. هدف نهایی و اساسی هر یک از ما دست بلکه سازوكاری دفاعی است در مواجهه با شرایط تنش

بی اما طلطلبی و قدرتاست كه از طریق الگوهای مختلف رفتاری سعی میکنیم به این هدف نائل شویم. برتری

برای شاعری مانند سیمین، تلاشی است برای مقابله با احساس اضطراب و پریشانی كه از محیط اطراف تحمیل 

 ای كه در آن زن و جایگاه او رو به زوال است، سیمین را وادار میکند موضعی مردانه اتخاذ نماید:همیشود؛ جامع

 ز سیل كینج دشمن چه غم خورد سیمین

 
 كه همچو كوهم و بنیان محکمی دارم 

 (495)همان:                                          

 صیتی دارد:نشان از این تیپ شخ« من»تأكید سیمین بر واهۀ 

 منمبترس كه پولاد آبدیده  منز 

 (635)همان: 

 ریزانزنان عرقآیم نفساز شتاب می من

 
 به چابکی سبکتازی؟ منكجاست توسنی چون  

 (93)همان:                                            

های فردی و اجتماعی داه میتواند فرد را وادار هورنای معتقد است دردیر شدن بیش از حد فرد با عواطف یا دغدغه

 (. 464: 4347به كنشهای تدافعی نماید )هورنای، 

طلبی را به دنبال دارد. احساس واكنش سیمین به احساس حقارتی كه جامعه در حق زنان روامیدارد، برتری 

ر سیمین، ارتباط تنگاتنگی با موقعیت و جایگاه زن در جامعج ایران و تبعیضهای جنسیتی از منظر حقارت در اشعا

احساس حقارت در معنای وسیع آن به معنی اساس جدایی و انفصال و عدم پیوند بین »شناسی زنان دارد. جامعه

حقارت واكنشهای متفاوتی را برای  فرد و محیط پیرامون یعنی افراد دیگر جامعه، خانواده و اطرافیان است. احساس

ی با جویفرد در پی دارد: احساس غربت و بیگانگی با خویشتن، احساس دوری از دیگران و حس مقابله با برتری

(. شرایط پیرامون و 74: 4391)شارف، « جامعه و نهادهای وابستج آن كه فرد آنها را مسئول حس خویش میداند

ی با احساس پریشانی، اضطراب و حقارت مواجه میسازد؛ در چنین شرایطی شعر جامعج مردسالار، سیمین را بنوع

وی حکایت از احساس زنی است كه تحقیر شده و از این تحقیر بیزار است و سعی در مقابله با وضع موجود دارد؛ 

این  خالی /خواب و خیال پوچ و »سیمین زنددی سرشار از تحقیر زنانج خویش را به روایتی پوچ تعبیر مینماید: 

زنددانی بود و بگذشت / دوران بترتیب و توالی / سال به سال افزود و بگذشت / با عمر خود دفتم كه عمری / جان 

 (. 4411)همان: ی « ای، اكنون چه داری؟ / پیش نگاهم مشت خالی / چون لعنتی بگشود و بگذشتكنده

و همین امر زنان را به كالایی در دست مردان تبدیل  سیمین معتقد است جامعج مردسالار، زنان را به انزوا كشیده

 واردی زنان میگوید:دربارۀ شیء« نامه»ساخته است. در شعر 

او كه میگفت دوستت دارم / او كه میگفت نگسلم پیوند / او كه میگفت باوفای توام /  او كه میگفت نشکنم سودند »

مهر و یاری را / او كه در دوش دیگران سر داد / نغمج عشق / نامه از اوست، او كه رفت و شکست/ عهد و پیمان و 

 (.395)همان: « و بیقراری را
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فعل مجهول، »آزارد: و نیز دربارۀ رفتار تحقیرآمیز پدری كه با رفتار نامناسب خویش، خانواده از جمله مادر را می

)همان: « مادری بیگناه میسوزد فعل آن پدری است / كه تو را بیگناه میسوزد / آن حریق هوس بود كه در او /

453.) 

طلبی و در حقیقت وجوه تراهیک زنددی، سیمین را داه به فردی معترض تبدیل مینماید كه از موضع قدرت

جویی، سعی در حلّ مسئلج اضطراب و پریشانی روحی خویش بعنوان زن، انسان و شاعری سرشار از عاطفه برتری

مردسالار جامعه برمیخیزد و از ابراز عشق نادرست خویش با جسارت و بیپروایی،  و احساس دارد؛ از این رو علیه نظام

 اظهار پشیمانی میکند:

 آه عشق ورزیدم با چگونه حیوانی؟!

 آه عشق ورزیدم سکه را دورو دیدم

 

 در چگونه  كابوسی  یا  چگونه  هذیانی... 

 روی نقش جبرئیلی پشت نقش حیوانی

 (917)همان:                                          

برآشفتن سیمین از شرایطی كه زن را وادار به افسرددی، غمگینی و تنهایی نموده است نیز در این سطور كاملاً 

 مشخص میباشد:

 فضا تهی است صدا در سکوت   میمیرد

 ز پشت پنجره من با سکوت و حسرت خویش

 

 كدام پیک رساند به دوشها سخنم 

 ماه  با   چمنمدواه همرهی  نور  

 (176)همان:                                          

های والای انسانی و تحسر بر زوال آرزوهای فردی، اجتماعی و نابودی آرزوها و ارزشهای بشری، مسخ اندیشه

طلبی ع برتریآلها، همگی از جمله مواردی است كه سیمین را به خشمی انفعالی و در نتیجه روی آوردن به موضایده

 طلبی وامیدارد. و قدرت

از دیدداه كارن هورنای همج انسانها دارای تصویری آرمانی یا خودانگارۀ آرمانی هستند كه : 0خودانگارۀ آرمانی

آل و ذهنی از خویش ممکن است بر واقعیتها منطبق باشد یا نه، اما مهم آن است كه هر فردی دارای تصویری ایده

اساس تواناییها، استعدادها، كمبودها است. در فردی كه از لحاظ روانشناسی دارای روان سالم است، این خودانگاره بر 

خودانگارۀ هر فرد در تلاش برای رسیدن به خودپنداری »و نقاط ضعف فرد در ارتباط با واقعیت شکل میگیرد. 

(. هورنای معتقد است خودپندارۀ آرمانی 74: 4341)هورنای، « واقعی و انعکاس نهایی از خویشتن واقعی فرد است

كننده و ناكامل است و مانع از آن میشود كه افراد ارائه میدهد و مانند نقابی دمراه تصویری غلط از شخصیت آدمی

رنجوران با زدودن این نقاب بر چهرۀ خود، تعارضات درونی خود خود واقعیشان را بشناسند و آن را بپذیرند. روان

(. وقتی شخص در مقابل 646: 4345ز، را انکار میکنند و خود را برتر از آن میبینند كه واقعاً هستند )شولتز و شولت

تضادهای خود و اضطرابش، موجودی ضعیف و بیدفاع میشود، این ضعف و بیدفاعی و عجز سبب میشود نتواند 

در ذهن « خودتصویری»برای رفع تضاد و اضطراب خویش كاری انجام دهد، پس ناچار به تخیل پناه میبرد و 

  Ideal selfداه با خودانگارۀ آرمانی یا  Real selfخودانگارۀ واقعی یا درا میشود. آلخویش ایجاد میکند و ایده

 فاصله دارد. 

در اشعار سیمین بهبهانی، بیگانگی از جامعه و پناه بردن به دنیای مطلوب ذهنی و تخیلی كاملاً مشهود است. با 

ای است درایی وی زنددی در جامعهآلهای اصلی ایدهنگاهی به اشعار سیمین بهبهانی میتوان دریافت یکی از انگاره

 سیمین دنیایی را به تصویر میکشد كه در آن تعصبات« كولی»كه در آن از تبعیض علیه زنان اثری نباشد. در شعر 

                                                      
1. Ideal self. 



 465/ ی كارن هورنایسهای شخصیت از دیدداه نقد روانشنااساس مؤلفه تحلیل اشعار سیمین بهبهانی بر

 

 

جنسیتی، راه را بر هر دونه پیشرفتی بسته است اما شاعر در آرزوی دنیایی است كه در آن رهایی و آزادی باشد: 

 (.13: 4394)بهبهانی، « بکوب و به ضربش بفرست پیک و پیامی/ تا پاسخی بستانی ایكولی! به شوق رهایی/ پ»

 وپادیر وای كه سیمین در آن زنددی میکرد، عصر محدودیتهای دونادون علیه زنان بود. سنتهای دستجامعه

ذر ی از راههای دتبعیضهای اجتماعی، دفتمانی از نابرابریها را پیش چشم شاعر رقم زده بود؛ در چنین حالتی یک

چیز به بهترین نحو ممکن پیش میرود؛ از  از این حالت روحی، پناه بردن به دنیای تخیلی است كه در آن همه

تبعیض خبری نیست و شاعر مانند زنی آزاد و انسانی برابر با مردان جامعه از حقوق اولیه برخوردار است. اعتراض 

دیک نز« خودانگارۀ آرمانی»فاصله بگیرد و به « خود واقعی»از  سیمین به چنین جهانی است كه سبب میشود او

این ]حالت[ نوعی اعتراض است كه در آن فرد خود را از دیگران دور نگاه میدارد و كمتر با آنها در تماس »شود. 

« آوردطلبی شخصیت عصبی فراهم میاست تا كمتر آزار ببیند و بدین ترتیب خودانگارۀ آرمانی زمینه را برای عزلت

دوباره یک روز  روشنا/ »(. از این رو سیمین در دنیای آرمانی خویش چنین فریاد میزند: 41: 4345)شولتز و شولتز، 

سیاهی از خانه  میرود/ به شعر خود زنگ میزنم/ ز آبی آسمان خویش/ ادرچه پیرم ولی  هنوز/ مجال تعلیم ادر 

 (.476مان: )ه« بود/ جوانی آغاز میکنم/ كنار نوباودان خویش

« مرمر»و « چلچراغ»، «جای پا»اش دره خورده است. سیمین در دفترهای شعر آرزوهای سیمین با آرمانهای جامعه

جامعج آزاد و مطلوب خویش « شاید كه مسیحاست»آل خویش پرداخته است. او در شعر اغلب به ترسیم دنیای ایده

كه نور ایمان، از زهدان افق بتابد و در تخیلات خویش را در ذهن چنین ترسیم میکند؛ شاعر منتظر روزی است 

 صبح روشن را چنین توصیف میکند: 

 زهدان افق بارور   از   نطفج    نور     است

 فرداست كه بر وسعت این  بام  كشد   تن

 شاید كه مسیحاست كه در حال عبورست

 

 خورشید جگردوشج  این  ظلمت  نور  است 

 ن  تو  دور   استآن صبح كه از  باور  چشما

 این چیست؟ امید است نشاط است هوا نیست

 (146)همان:                                        

بینانه از شرایط نیست، بلکه خیالی است آرمانگرایانه و طبق نظریج هورنای، خودانگارۀ آرمانی بر پایج ارزیابی واقع

رنجور در تلاش برای تحقق بخشیدن به اشخای روان»میکشد. مطلوب كه كمال مطلق را بطور معمول به تصویر 

نامیده، میپردازد. از آنجا  tyrany of shouhds ها نیافتنی، به آنچه هورنای آن را استبداد پایهاین آرمان دست

شولتز و ) «كه آنها خودانگارۀ واقعیشان را بسیار نامطلوب میدانند، معتقدند باید طبق خودانگارۀ آرمانی عمل كنند

های آرمانی سیمین مطرح است كه (. عدالت، آزادی و صلح بعنوان سه مفهوم اصلی در انگاره474: 4345شولتز، 

باید انسان باشیم / كه در كرامت انسان / زیبایی »شاعر سعی دارد آن را در اشعار خویش بزیبایی به تصویر بکشد: 

ر زمانی هستیم / باید مجهز و در حركت باشیم / كه انتظار یعنی ساز زمان باشیم / ادر در انتظااست / باید زمینه

 (. 766: 4394)بهبهانی، « آماده باش

درایی متجلیّ آلالعمل سیمین در برابر محیط اطراف و اوضاع نامطلوب اجتماعی بصورت ایدهواكنش و عکس

رباس تیردی را شمع شفق بسوزد / ك»میشود؛ از این رو با آرزوی رسیدن به دنیای هرچند خیالی خویش میگوید: 

پوش / با اسب بال بر دوش / سر بر زند ز مشرق / پا در ركاب و آن آفتاب روشن را از رخ نقاب دیرد / شهرزادۀ زری

 (. 175)همان: « دیرد

است. سیمین در آرزوی جهانی لبریز از امنیت، « كمال مطلق»آنچه خودانگارۀ آرمانی مطرح میشود، رسیدن به 

برابر، صلح، آزادی و خوشحالی برای تمام انسانها از جمله زنان است. ابتذال انسان از جمله دلایلی است كه شاعر 
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ایی كه پردۀ ظلمت از روی غمکدۀ دنیا برداشته های ذهن و تخیل خویش پناه ببرد؛ جرا وادار میکند به دوشه

 میشود: 

 كسیییییی كیییه میییییییگیییذرد  ایییینیییجیییا

 ز كیییوچیییه ایییین شیییییده میییعیییلیییوم  

 كسیییییی كیییه میییییییگیییذرد  ایییینیییجیییا

 بیییگیییو كیییه پیییردۀ ظیییلیییمیییت  را  

 

 به دست  شاخه  دلی  دارد 

 كه رنگ و بوی ددر دارد

 ای     داردبه دست   مشعله

 ز روی  غمکده    بردارد

 (959)همان:                                         

در دورانی كه سیمین به شعر و شاعری روی آورد، زن همواره درفتار تبعیضهای اجتماعی بود و همین انزواطلبی: 

سیمین بواسطج شرایط »مسئله سرخورددی شدیدی را در روحیات بسیاری از هنرمندان از جمله وی به وجود آورد. 

ددی و اجتماعیش با فعالیتهای اجتماعی آشنا بود و از حقوق زنان كاملاً آداه بود. وی با توجه به رشتج خانوا

تحصیلیش در دانشگاه )حقوق قضایی(، به فعالیتهای اجتماعی و دفاع از حقوق زنان رویکردی خای داشت و از 

فشارهای ناشی از مشکلاتی كه در (. 396: 4391)زرقانی، « سر حوصله به جدال با سنتهای جامعه میپرداخت

عی های رفتار تدافجامعه دریبانگیر زنان است، روح حساس سیمین را مضطرب میکند؛ از این رو داه یکی از جنبه

 چیز و همه میگوید:دیری، عزلت و انزوا است. سیمین مأیوس از همهوی در برابر شرایط موجود، كناره

وقتی دروغ داور هر ماجرا شود / وقتی هوا، هوای تنفس، هوای زیست /  وقتی كه سیم حکم كند، زر خدا شود /»

ای ز جنبش دمُها بپا شود / سرپوش مرگ، بر سر صدها صلا شود / وقتی در انتظار یکی پاره استخوان / هنگامه

یأس  نجلاباشتها شود / بگذار در بزردی این ماختیار معده شود و بیوقتی به بوی سفرۀ همسایه، مغز و عقل / بی

 (. 139: 4394)بهبهانی، « / دنیای من به كوچکی انزوا شود

و انزوا یکی از ساختارهای اساسی تضاد در درون آدمی است و بنوعی  چنانچه دفتیم از دیدداه هورنای، عزلت

خویش  بوسیلج تدافعی فرد در مقابله با اضطراب موجود است؛ تا فرد به دلیل نیافتن ساختار روحی و روانی مناس

درایی روی آورد و واقعیتها را به جهان ذهنی خویش منتقل كند. سیمین در دورانی در جهان اطراف به درون

دسترش صنعت و فناوری در همج »زنددی میکرد كه مظاهر مدرنیته انسان را به ورطج پوچی و تباهی كشانده بود. 

دی، جنگ و... از مفاهیمی بود كه از قرن نوزدهم با شئون زنددی انسان معاصر تأثیر دذاشت. استثمار، تبعیض نژا

سلطج ماشین بر تمامی ابعاد زنددی بشر قرن بیستم، سایه افکند و سبب نابودی اندیشه و احساس وی شد. 

زددی موجب شد زنددی انسانها روز به روز پوچتر و بیمعناتر شود و بعُدی فناوری و رواج صنعتپیشرفتهای تک

ی با بعُدی در زمینج تکنولوهردی و اصالت بشری رنگ ببازد. نتیجج ملموس این پیشرفتهای تکكم آزادیهای فكم

وقوع جنگ جهانی دوم در جهان، پررنگتر شد. به صدا درآمدن ناقوس مرگ، اضطراب نابودی، پایان جهان را بشکل 

وان به دسستگی تاریخی، حسّ های مدرنیسم میتهولناكی در اندیشج هنرمندان انعکاس میداد. از میان درونمایه

(. سیمین در چنین 69: 4393)نجومیان، « رفتگی و ناامیدی اشاره كردبیگانه بودن انسان از اجتماع و ازدست

اوضاع و شرایطی، وضعیت دردناک جامعج خویش را به تصویر میکشد؛ وضعیتی كه او  را به پیلج انزوا و تنهایی 

 ه آرزوهای خویش را بربادرفته میبیند:میکشاند. سیمین نمایندۀ نسلی است ك

نج        مری بییه سیییر رسیییییید سیییراسیییر ر  ع

 
 حاصل ز عمر رفته چه دارم؟ هیچ 

 (99: 4394)بهبهانی،                                

 و در توصیف جنگ، آتش و خونریزی كه ارمغانی جز اضطراب، تنش و دلمرددی ندارد میگوید:
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خانه ابری بود روزی / خانه خونین است اینک / میکشد در خون، پلنگ پیر، آهوی جوان را / وحشت قانون جنگل »

)همان: « تهمت دین است اینک / نوعروسان بلوراندام بازو مرمری را / حجله دور است و خاک تیره بالین است

641 .) 

یلی خویش، به فعالیتهای اجتماعی و دفاع از سیمین بواسطج تربیت مادری فرهیخته، شرایط اجتماعی و تحص

یز و آمحقوق زنان كاملاً آداه بود و با رویکردی معقول و خالی از جانبداری خشک و متعصبانه با سنتهای خشونت

تحقیركننده علیه زنان و بشریت به مبارزه پرداخته است. ناهنجاریهای اجتماعی و همدلی با محرومان، رنجدیددان، 

ستمدیددان نظام اجتماعی آن هنگام كه شاعر درمانده میشود، او را عمیقاً به ورطج انزوا میکشاند.  قربانیان و

داد. تأثیر قرار میشرایط نامطلوب دورۀ رضاشاه، روحهای حساس زمانه یعنی شاعران و نویسنددان را بیشتر تحت »

اردر، دختران قالیباف، كودكان آواره و طبقات فرودست جامعه از قبیل كاردران، دهقانان، ماهیگیران، زنان ك

مطرودانی چون روسپیان، معتادان، دزدان، لوطیان و مانند آنان، هم نقاب از چهرۀ زشت روزدار جدید كه سرآغاز 

)اسماعیلی ورندیه، « مدرنیتج ایرانی است، برداشتند و هم خواهان مبارزۀ جدی با ناهنجاریهای اجتماعی شدند

« معلم و شادرد»و « خونبها»، «كارمند»، «شبنیمه»، «العادهفوق»، «سبوی شهر»مانند (. قطعاتی 436: 4345

هایی از توجه سیمین به قشر محروم جامعه و بدنبال آن احساس انزوا و سرخورددی حاصل از شرایط همگی نمونه

 موجود میباشد. 

جز رها كردن خانواده و رفتن به سوی تصویر غمباری از دهقانی كه به خاطر آفت، قحطی و سختی روزدار، راهی 

دهقان كنار كلبج خود بنشست / در »شهر ندارد؛ سیمین در این شعر سرخورددی را بخوبی به تصویر میکشد: 

اش تلاطم رنجی بود / در سینه میفشرد دل تنگش / دهقان نگاه خویش به صحرا آفتاب و ثری بیرنگش / در دیده

/ بر جنب و جوش زنده تابستان / پاییز داده رنگ فراموشی / یک سال  دوخت / صحرای خفته در غم خاموشی

 «انتظار پر از امید / پایان درفت و كِشته ثمر آورد / خون خورد و رنج برد، ولی هیهات / شایان نبود آنچه به بر آورد

 (.67: 4394)بهبهانی، 

وه كه یک اهل دل »ورطج انزوا میرود:  شرایط روحی سیمین چنان میشود كه در برابر حل مشکلات و مسائل، به 

 (. 76)همان: « نمییابم / كه به او شرح حال خود دویم / محرمی كو كه یک نفس با او / قصج پرملال خود دویم

ای عاری از عواطف انسان و آكنده از خشم و خشونت را ترسیم میکند كه غربت و جامعه« سنگ صبور»او در شعر 

هکشانی ای در كام / شاید از سیارهبا دل همخانگان یک آسمان بیگانه»یلج تنهایی میکشد: تنهایی آن، شاعر را به پ

 (. 346)همان: « دیگرم

نه همسر و همبالینی / كه كشد دست وفا بر سر من / نه مرا »داه این انزوا، ریشه در عواطف فردی شاعر دارد: 

 (. 66)همان: « كودكی و دلبندی / كه برد رنگ غم از خانج من

ه هر دا»دیری را انتخاب كنند. از نظر هورنای، انزواطلبها آداهانه و ناآداهانه كوشش میکنند تنهایی و دوشه

مایگی خود را جبران كند، در صورتی كه نه قادر به مبارزه باشد و نه رنجور مجبور شود احساس كمشخصیت روان

نقصهای خود از دیگران كناره میگیرد؛ چراكه حس میکند  بتواند فعالیتی از خود نشان دهد، برای جبران لنگیها و

(. دفتیم كه از عوامل دلزددی، یأس و انزوای 645: 4345)هورنای، « انددیگران او را تحت قید و فشار قرار داده

سیمین، شرایط نابسامان جهان پیرامون است. سیمین اما در كنج عزلت نیز غمگسار مردان و زنان جامعج خویش 

 است: 

 (. 176)همان: « به همزبانی مستان و جوشش شعرم / ز كنج محبس خود غمگسار مرد و زنم»
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حس درد و رنج برای سیمین چنان غمبار است كه معتقد است روح انسان به انزوا و تبعید جاودان محکوم است: 

 (. 679)همان: « اندشاید كه روح را / به انزوایی یک جزیرۀ نامسکون / تبعید كرده»

معنایی و مشکلات و مصائب انسان عصر حاضر، زنددی را برای سیمین تبدیل به تکراری پوچ كرده است؛ وچی، بیپ

عزلت  دیری واز این رو سعی دارد با به تصویر كشیدن شب تاریکی كه وجودش را در بر درفته است دلیل كناره

 خویش را توصیف كند:

 دفتند شیییب سیییحر شیییود، اما سیییحر نشییید 

فریییب   دفتییه  دفتنیید و       هییا همییه  رنییگ   

 آنییان كییه دم ز پییاكییی دامییان خییود زدنیید  

 

 تر  شودوین شام، تیره شود و  تیره 

 شاخ فریب و حیله كجا بارور شود؟

 ننگین ز ننگشان همه بحر و بَرّ شود

 (674)همان:                                         

آه آرامش »جج آن فرو رفتن هرچه بیشتر در پیلج تنهایی است: شرایط پیرامونش او را مأیوس میکند، یأسی كه نتی

/ چیست رنگت چیست؟ / حسرت چشم است، امتحانش نیز / زرد یا نیلی / سبز یا آبی / خسته از سرخم / از 

 (. 697)همان: « دمانش نیز

سانهای سرخورده، پیامد سیمین در اشعار خود تنهامانددی فردی و اجتماعی افراد را بیان میکند. اوضاع و احوال ان

مرداد، همگی شاعر  69های پس از كودتای مدرنیته، جنگهای جهانی، استبداد و خفقان موجود در ایران در دهه

چشم  یاری چه»ای كه خشونت، تزویر و بیرحمی عنصر اساسی آن است: را به كنج عزلت و تنهایی میکشاند؛ جامعه

 «و صد رنگند / در روی من به یاوریم كوشند / پنهان ز من به خصم هماهنگنددارم از این یاران؟/ كاینان هزار صورت 

 (. 464)همان: 

ز شهربند سکوتم سر رهایی نیست / كه »نیز ترسیم كرده است: « شهربند»سیمین این عزلت و انزوا را در شعر 

فغان من آشنایی  هیس زبان شما توان دانست / كه خلق را بهسرایی نیست / ز هیسپیش خفته، مجال سخن

 (. 133)همان: « نیست

بر اساس نظریج هورنای، تیپ مهرطلبانه احتیاج شدیدی به جلب محبت دارد. چنین شخصیتی، خود مهرطلبی: 

را به قویترین فرد تکیه میدهد و از او میخواهد همراه عاطفیش باشد. علل رشد مهرطلبی از دیدداه هورنای، اوضاع 

مهرطلب حالت اضطراب میدهد و وی را مجبور میسازد به یک نفر تکیه كند )هورنای،  و احوال محیطی است كه به

(. بخش زیادی از اشعار سیمین، شعرهایی است كه درونمایج غنایی و عاشقانه دارد؛ مجموعه اشعار 657: 4399

ت. ئز اهمیت اسبه لحاظ توجه به مسئلج عشق، حا« مرمر»و « چلچراغ»، «جای پا»نخستین سیمین بهبهانی مانند 

 های اصلی اشعار اولیج سیمینعشق به جنس مخالف و به نوعی تسلیم رضایت و خواستج معشوق شدن، از درونمایه

بهبهانی است. سیمین را میتوان در برخی اشعارش، شخصیتی مهرطلب توصیف كرد كه بدنبال جهانی مملو از 

ی، خواست و آرزوی سیمین مانند بسیاری از زنان عشق است؛ نفی عشق ناپاک و دروغین و تکیه بر عشقی حقیق

ای برای پناه بردن به عشق خاطر سیمین را مختل و پریشان كند، ممکن است دستمایهاست. هر چیز كه امنیت 

آلود كه پایان آن برای شود تا با كمک آن اضطراب و تشویش خویش را تسکین بخشد؛ از این رو از عشق هوس

، رنج و تنهایی بیشتر است، بیزاری میجوید و از همدلی عاشقانه برای رسیدن به آرامش زنی مانند سیمین، درد

 حقیقی میسراید: 
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 همدوش نیز  هستم  و  همگام  و  همطریق

 ای تو و یک دست بیصداستیک دست بوده

 

 تنها دمان مدار كه همبسترت شدم 

 آورت شدمدست ددر به پیکر نام

 (.396: 4394)بهبهانی،                             

شخصیت مهرطلب با عشقی كه در وجود خویش میپروراند، سعی در تسکین اضطراب دارد؛ از این رو ممکن است 

 حتی به ابراز آشکار عشق نپردازد و تنها در درون خویش این عشق را مایج آرامش و آسوددی خود بداند:

 میان هر ردم از عشیییق جوی می جاری اسیییت

ستن  ستن   چو برق  ج  و  خندان   به مرگ  پیو

 

 چنین كه مست تو هستم چه جای هشیاری است 

 جنون عشق چه زیباست  درچه  بیماری  است

 (163)همان:                                         

درنگی بر زنددی عاشقانه و خصوصی خویش دارد و از دو مرد در زنددیش یاد « فروشیعروسک»سیمین در شعر 

 :«همگام و همراه»یاد میکند و از مرد دوم با ویژدی « تمنّابستر بی»میکند؛ از مرد نخست با اوصافی درخصوی 

 تمنادر    بستری       بی

 تا    كودكانم    برآمد

 با تلخ و شیرین هستی

 وآن عشق و آغوش دیگر

 

 وار    اوفتادمبیگانه 

 زیباتر از  هر   عروسک

 دادم   امضا     به تسلیم   

 همگام و همراه و همسر

 (455)همان:                 

محبت برای مهرطلب »سیمین برای تسکین روان خسته و رنجور آزردۀ خویش، مرهمی بهتر از عشق نمییابد. 

بمنزلج اكسیژن است، هر بهایی برای آن حاضر است بپردازد؛ از جمله اینکه حاضر است آزادی و استقلال خود را 

بدهد و به قید و اسارت دیگری درآید. در نظرش، عشق و محبت جواز ورود به بهشت است. در آنجا دیگر  از دست

ارزشی نمیکند. عشق به او، احساس ارزش میدهد و به زنددیش معنا احساس تنهایی و بیکسی و حقارت و بی

ین نوع احساس خویش (. سیمین از ا661: 4345)هورنای، « میبخشد. نجات خود را در عشق جستجو میکند

 میگوید:

 باغی  پر از      نوازشم     من

 یک دشت بوسه  غنچه  غنچه

 انگار         باغ         مهردانی

 هنگام         را        نمیشناسد

 

 سر تا به پای خواهشم من 

 سر میزند ز دلشن من

 آغوش پر بهار دارد

 هنگامج شکفتن  من

 (954)همان:                       

 احتیاج شدید خویش به عشق را توصیف میکند:« ای همچو تندیس رومی»سیمین در شعر 

 ای همچو تندیس رومی

 رمز  بهار  و  جوانی

 سر در كمند تو  دارم

 بر روی آهوی   بندی

 در كنج محراب    تقوا

 آتش زدی در وجودم

 سر در كمند تو دارم

 نقش كدامین  خدایی 

 آزماییمریخ   جنگ

 این نقض رسم شکار است

 آتش   چرا   میگشایی

 چون بوریا  پاک  بودم

 كردی  چو  دودم  هوایی

 آه   ای  خداوند نخجیر
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 در من بپا كز كمندت

 
 هردز  مبادم  رهایی

 (951ی  953: صص 4394)بهبهانی، 

یمین ن را آشکار مینماید؛ سداه و به انقیاد درآمدعشق و نیاز به تملک در این ابیات نیاز شدید شاعر به حامی، تکیه

ای را از خود نشان میدهد؛ اینکه حاضر است به اسارت درآید. برای از دست ندان حامی واكنشهای روحی مهرطلبانه

در غزل زیر نیز شاعر خود را یار و یاور معشوق میداند؛ یار موافق و همراهی كه در تمامی مراحل زنددی عشق و 

 داده است تا از حمایت وی برخوردار بماند:  سرسپرددی خود را به مرد نشان

 ام و یاورت   شدمای مرد یار بوده

 سای توبی من نبود اوج فلک سینه

 

 شیرین نگار بوده و شیرینترت شدم 

 دیر كه بال و  پرت  شدمپرواز پیش 

 (394)همان:                                          

یجج نت»سیمین تمایلات مهرطلبانج خویش را با تسلیم، اطاعت محض و ابراز عشق بیپروا به نمایش میگذارد؛ 

(. 434: 4347)بریکر، « احساس تیپ مهرطلب آن است كه سعی دارد اطرافیان خویش را بشدت راضی نگاه دارد

میخواهد او را به هر قیمتی برای خود  ای است كهالعمل سیمین در برابر رفتارهای كودكانج معشوق هم بگونهعکس

 مندی نوعی احساس مهرطلبی شدید: نگاه دارد؛ تجربه

 دلم دارد سر بازی تو كودک نیستی، مردی

 ادر میرانمت از در، مرو   سوی   در    دیگر

 

 چرا    درد   سرای  من چنین   بیهوده میگردی 

 عتابم را مکن باور، تو كودک نیستی مردی

 (946: 4394)بهبهانی،                              

تصویری كه سیمین از عشق ارائه میدهد، تصویری از عشق حقیقی است همراه با اضطراب و ترس تهی شدن جهان 

 از حقیقت عشق؛ از این رو خطاب به عشق میگوید:

 همیشه در خیال من، ز شعله درمتر تویی

 شعله   بیندتهنر،   به تاب   نه آتشی كه بی

 

 چه درم دوست دارمت، اجاق سرد ادر تویی 

 ور    توییزبانج هنر بلی، زبان   شعله

 (445)همان:                                           

 اضطراب
ها درفتار مشکلات و مصائب دونادون بود و سیمین در زمانی زنددی میکرد كه جهان معاصر در تمامی جنبه

ژادپرستی، استبداد، تبعیض و جنگ مفاهیمی بود كه از قرن نوزدهم به بعد با سلطج ماشین بر زنددی استثمار، ن

(. این قبیل مسائل باعث شد احساس اندوه، 59: 4399)صنعتی و دیگران، « مدرن بتدریج به قرن بیستم رسید

ت هیولای فناوری، جنگ و دنیای ای در ذهن بشر درمانده و درفتار در پنجه و اسارنیستی و پایان بشکل دسترده

زددی موجب شد زنددی انسانها روزبروز بیمعناتر پیشرفتهای یکجانبج فناوری و رواج صنعت»جدید، ریشه بدواند. 

« و نامفهومتر شود و آدمی احساس كند كه در این مغاک، كم كم آزادی فردی و اصالت خود را از دست خواهد داد

وس این پیشرفتهای صنعتی، تکنولوهی، جنگ و اتکا به فناوری، اضطرابی اساسی (. نتیجج ملم44: 4394)نصری، 

را در انسان مدرن ایجاد كرد. انسان جهان صنعتی كه میپنداشت با دستیابی به علوم و فنون دونادون به آسایش 

د. احساس و خوشبختی دست خواهد یافت، اینک خود را در برابر انبوهی از كابوسها و پریشانیها تنها میدی

دسیختگی روحی، بیگانه بودن انسان از جامعه و از دست رفتن امیدها، حاصل و ارمغان جهان صنعتی مدرن ازهم

بود و سبب شد انسان این عصر دچار اضطراب شدید، احساس پریشانی و ناامیدی شود. فرادیر شدن این نوع 

هایی چون ازخودبیگانگی، تنهایی، زده و اندیشهامن احساس انزوا به اضطراب شاعران، هنرمندان و نویسنددان نیز د
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های هنرمندان مدرن رسوخ یافت. این جریان همزمان با ادبیات غرب در اندیشی و بیهویتی در اشعار و نوشتهمرگ

مرداد و جنبش ملی  69ایران نیز مجال ظهور و بروز یافت. پس از استیلای استبداد رضاشاه و شکست كودتای 

فت، موج وسیعی از استبداد و اختناق در ایران حاكم شد. این مسئله و دوران بین دو جنگ جهانی، شدن صنعت ن

 شکست»ای شد برای شدت یافتن روحیج ناامیدی، ترس و اضطراب در میان هنرمندان و ادیبان. همگی دستمایه

شکست اهداف و  عاطفی سیمین بهبهانی از همسرش در زنددی شخصی به دلیل جدا شدن از همسرش و نیز

های درایش وی به آرمانهای اجتماعی او و همفکرانش در تحقق یافتن نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، زمینه

مرداد، موجب درهم پیچیده شدن طومار آرمانها و آرزوهای ملتّی شد كه  69اضطراب را فراهم نمود. وقوع كودتای 

دلخوشی آنان دوام چندانی نیافت. سالهای پس از كودتا، روزداری  به فردایی روشن و پرامید دلخوش كرده بودند؛ اما

پر از یأس و ناامیدی برای مردم ایران بود. بهبهانی اوضاع آشفته و پر از خفقان روزدار خود را اینگونه ترسیم میکند: 

لم از اهل قتعطیلی مطبوعات آزاداندیش، محاكمات پی در پی، محکومیت مصدق و یارانش، زندانی شدن بیشماری 

و هنرمندان و صدها تن از وابستگان به احزاب و از همه مهمتر پوشالی بودن آرمانی كه سالیان دراز فعالترین 

(. اشعار 64: 4344نیا و دیگران، )اسماعیلی« هموطنان ما را فریفتج خود كرد، موجب دلسردی و نومیدی شد

اجتماعی است كه وی را آزار میدهد. سرنوشت تلخ  كنندۀ اضطراب و تشویش از مشکلات فردی وسیمین روایت

زنددی زناشویی و شکست عشقی در كنار شکست مبارزات سیاسی و اجتماعی همعصرانش و آرزوهای بربادرفتج 

ای جز تشویش و پریشانی ندارد؛ در نسلی كه دیگر امیدی برای رسیدن به آمال خود ندارند. این وضعیت نتیجه

 یتوان انعکاس این احساس را مشاهده نمود:از سیمین م« لعنت»شعر 

خواب و خیالی پوچ و خالی / این زنددانی بود و بگذشت / دوران بترتیب و توالی / سالی به سال افزود و بگذشت »

ای اكنون چه داری؟/ پیش نگاهم مشت خالی / چون لعنتی بگشود و / با عمر خود دفتم كه دیری / جان كنده

 (. 4411: 4394)بهبهانی، « بگذشت

جتماعی، تأثیر زیادی بر ایجاد حس پوچی، افسرددی و اضطراب در سیمین شرایط روحی و شکستهای پیاپی ا

مرگ در مرداب خود، بس نابهنگام كشید / از »داشته است؛ تا آنجا كه زنددی خود را مرگ پیش از مرگ مینامد: 

این مرداب وحشتزا كه در كامم كشید / مرگ پیش از مرگ، یعنی زنددی بی شور و عشق / این چنین مردی 

 (. 144)همان: « ارم كرد و در دامم كشیدشک

ست روی نیز پر از تردید و یأس اسیمین وقتی به دذشتج خود مینگرد، چیزی جز غم و اندوه نمیبیند، آیندۀ پیش 

هرچه سوی دذشته مینگرم / جز غم و رنج حاصلم نبود / چون به آینده »و همین مسئله روح او را مشوش میکند: 

 (. 76)همان: « هی مقابلم نبودچشم میدوزم / جز سیا

ند؛ پایان قرین میکبازتاب اختناق و اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در سالهای پس از كودتا، شاعر را با اندوهی بی

 میگوید:« ادر دردی نباشد»چنانکه در شعر 

کش سیاه و دلادر دستی كسی سوی من آرد / دریزم از وی و دستش نگیرم / به چشمم بنگرد در چشم شوخی / »

و مستش نگیرم / به رویم در لبی شیرین بخندد / به خود دویم كه این دام فریب است / خدایا حال من دانی كه 

 (. 445)همان: « داند / نگونبختی كه در شهری غریب است

 

 گیرینتیجه
نی معتقد است رشد طبق آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار درفت، كارن هورنای روانشناس معروف آلما 
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شخصیت انسان به عوامل اجتماعی و محیط پیرامون وابسته است. تحقیر، خوارداشت، ظلم، ترس، عدم توجه جامعه 

رنجورانه در وجود و محیط پیرامون به احساس امنیت و آرامش فرد همگی موجب شکلگیری سائقهای رفتاری روان

برای رهایی از این اضطراب اساسی یا بنیادین سه تاكتیک و نام دارد. فرد « اضطراب اساسی»آدمی میشوند كه 

ری را طلبی و پرخاشگآورد یا برتریشیوۀ تدافعی را در پیش میگیرد؛ یا انزواطلب میشود، یا به مهرطلبی روی می

های هر سه نوع ای در رفتار وی مشاهده نمود. نتایج پژوهش نشان میدهد سیمین مؤلفهمیتوان بصورت برجسته

را در اشعار خویش منعکس كرده است. « طلببرتری»و شخصیت « مهرطلب»، شخصیت «طلبعزلت»صیت شخ

كنندۀ دنیای تیره و تار و فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نامساعدی است كه شاعر در آن اشعار سیمین بیان

ددی های آنان، سرخوربه رشد و بالنددی رسیده است. تبعیض علیه زنان، خشونت، سركوب روشنفکران و شکست

هایی است كه سبب میشود فرد برای رویارویی با اضطراب حاصل از در عشق و زنددی فردی همگی از جمله مؤلفه

آلها داهی عاطفی باشد و داه دست به پرخاشگری بزند و آن زمان كه از دستیابی به ایدهآن داه بدنبال مأمن و تکیه

ی دانه همگعزلت پناه ببرد. بر اساس روانکاوی هورنای این جهتگیریهای سهو آرمانهای خود ناامید شود، به كنج 

تاكتیکی دفاعی در جهت برخورد با سوءرفتارهایی است كه سیمین بعنوان یک زن در جامعج ایران با آن مواجه 

 است. 

  نویسندگان مشاركت

ادبیات فارسی، زبانهای خارجه و علوم دانشکده  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این راهنمایی سركار خانم دكتر سپیده سپهری  است.شده استخراج رودهندانشگاه آزاد اسلامی واحد  اجتماعی

 در رساله این پژوهشگر بعنوان فاطمه زندیاند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله

به عنوان استاد راهنمای سركار خانم دكتر آرزو شمالی اسکویی اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری

ها و راهنماییهای تخصصی این نیز در تجزیه و تحلیل داده به عنوان مشاور و سركار خانم دكتر الهه حاجیهادوم 

  است.بوده پژوهشگرچهار هر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

با سپاس از عنایت خداوند متعال و آرزوی توفیق فرهیختگان عرصج علم و دانش و كاركنان و مسئولان محترم 

 نشریج وزین بهار ادب.

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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